
سطل آشغال‌ را

بيرون!
ببر



... مامانم هر شب اين را با فرياد به من مي گفت.

اما من خودم را به نشنيدن مي‌زدم و زير لب مي‌گفتم: 
»خودش بلد است برود.«
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خانه‌ي ما پر از زباله بود:
قوطي، بطري، كيسه‌ي پلاستيكي،
كاغذ، جعبه، اسباب‌بازي شكسته،

و هرجور آت و آشغالي كه دلت بخواهد.

هيچ وقت به آشغال‌ها فكر هم نمي كردم،
در عوض، تا مي‌توانستم زباله توليد مي‌كردم:

خيلي از چيزهايي را كه هنوز به‌دردبخور بودند دور مي ريختم.
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